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«من در دامان مادری رشد کردم که دیدگاه تربیتی داشت. ایشان بسیار اهل مطالعه بودند 

و فرق ایشان با سایرین در این بود که بعد از مطالعه یک کتاب و یادگیری آموزه ها، درست 

فردای آن روز آگاهی و معلومات جدیدشان را در رفتارشان مشاهده می کردیم. با اینکه 

تحصیات مادر شش کاس بود اما با مطالعات زیادی که داشتند برای خود 

شخصیت عالمانه ای شکل داده بودند. ایشان کتابخانه مستقل و وسیعی 

داشتند که برای یک خانم آن هم در آن زمان کار راحتی نبود. کتاب های 

موردعاقه مادر بیشر حول روان شناسی بود و از مرحوم فلسفی و دکر علی 

شریعتی می خواندند و به شیوه روایی و بر اساس روایت های ائمه ما را تربیت 

می کردند. همین هم شد که هیچ وقت در مواجهه با من یا خواهران و برادرانم از 

تنبیه استفاده نکردند. در خانه ما همیشه تشویق به خاقیت و نوآوری بود. پدرم 

همیشه مشوق مادر بودند. مثا هر وقت عالمی وارد مشهد می شد، توسط 

پدر به منزل ما دعوت می شدند و مباحثه و طرح سؤال در منزل ما شکل 

می گرفت.«

«من هیچ وقت خودم را در جایگاه مادر نمی دیدم اما تأثیرات 

ایشان در من کامل جریان داشت. حتم دارم همان شیوه تربیتی 

و اثرات دیدگاه مادر بود که من را به همراه دوستانم، حوالی 

سال 5۳ به جلسات سخرانی رهرمعظم انقاب در خیابان 

دانش، مسجد امام حسن)ع( می کشاند. البته یکی دیگر از افراد 

تأثیرگذار برای من در مسیر انقاب اسامی و آرمان هایش،

خانم طاهایی بودند. ما هر روز و هر هفته در خدمت ایشان بودیم و از رهنمودهایشان استفاده 

می کردیم. این «ما« که می گویم می شود گروهی از دانشجویان هم فکر که با شرایط آشفته آن 

روز و شب ها، با ترس و وحشت به جلسات آقای خامنه ای، آقای هاشمی نژاد و دکر شریعتی 

می رفتیم. به یاد دارم با همین گروه و با همراهی مادر برای تقویت روحیه 

انقابی بچه ها در مدارس مشهد حاضر می شدیم که البته ساواک 

جلویمان را گرفت.«

برای بعضی از آدم ها، بازنشستگی معنایی به آن صورت ندارد و پایان دوره کاری شان،

آغازی بر فعالیت های دیگر است. درست مثل خانم صدیق زاده که پس از سال ها 

خدمت به فرزندان انقاب، شروع به فعالیتی کرد، که تا همین حالا نیز ادامه دار است.

«بعد از بازنشستگی، به پیشنهاد خانم شریف الحسینی؛ مجموعه ای را با عنوان 

«مدرسه یاران« تشکیل دادیم. جمعی بودیم از بازنشسته هایی که دوست داشتند 

با مدارس در ارتباط باشند و انواع کمک های فرهنگی را به دانش آموزان ارائه 

کنند. فعالیت من در مدرسه یاران چند سالی ادامه داشت تا اینکه سال 

تحصیلی گذشته دعوت شدم برای مدیریت مدرسه ای با عنوان 

«مهر فاطمی«.

مدرسه ای که بنا بود تنها دانش آموزانی را ثبت نام 

کند که از داشن پدر محروم بودند. من مدیریت را 

قبول نکردم اما همان موقع فکر کردم که فعالیت 

در این مدرسه همان چیزی است که از صمیم قلبم 

می خواهم. درست هم فکر می کردم. حالا آن قدر از 

کار کردن در این مدرسه حس خوب می گیرم 

که گویا سی سال دوم فعالیتم را شروع

 کرده ام.«

«بعـد از انقـاب بـه تشـویق همسرم و احسـاس وظیفـه بـرای خدمت بـه انقاب در خـودم، به 

همـراه دو خواهـرم به مدارس رفتیم و انقاب اسـامی  را به مدارس کشـاندیم. شروع به کار ما 

بـه نیت حقـوق یا اسـتخدام نبود، مـا وظیفه خود می دانسـتیم که بـرای محافظـت از انقاب 

اسـامی تـاش کنیـم. سـمت مـا در مـدارس، مربـی قـرآن یـا تربیتـی و... بـود. من 

سـعی کـردم هـمان شـیوه تربیتی مـادر را پیـش بگیرم و خـری از برخـورد تند 

و آمرانـه نبـود. اول از همه هم سـعی کـردم از روش های جذاب و جوان پسـند 

اسـتفاده کنـم. مثـاً هر تدریسـی را بـا شـعر و آهنـگ کار می کـردم و پذیرفته 

شدن مفاهیم را به واسطه این روش ها در مدرسه مشاهده می کردم. جنگ که 

شروع شـد، من در خدمت خانواده های شهدا بودم و به عنوان مربی در اردوهای 

شـاهد فرزندان شهدا حضور داشتم. در همان سـال ها هم پای سخرانی های

 دکر بهشتی می نشستم و از مشورت های خانم طاهایی نیز برای مسیری 

کـه انتخـاب کـرده بـودم اسـتفاده می کـردم. نزدیک به ۳0 سـال 

فعالیـت مـن در این زمینه بود تا اینکه بازنشسـته شـدم.«

«روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ی| لهه ضمیر ا
درست در ۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۷، در راهپیایی به مردم اعلام 

شد به خیابان ها بیایند. قرار شد حکومت نظامی شکسته 

شود. فردای آن روز به خاطر تب و لرز پسرم به بیارستان 

شهدای تجریش رفتم. پسرم آنجا بستری شد و من شروع به 

کمک رسانی کردم. شرایط آن روز و روزگار برایم بی سابقه 

بود. تعداد مجروحان بالا بود و هنوز بیار از اتاق عمل خارج 

نشده، مجروح بعدی را می فرستادند داخل اتاق عمل. در 

همین اوضاع و احوال آشفته، درحالی که در تراس بیارستان 

ایستاده بودم، صحنه ای عجیب را دیدم. مردم عادی، اسلحه در 

دست و خشاب فشنگ ها آویخته بر سینه شان، در خیابان ها 

رژه می رفتند. یک سری هم کوکتل مولوتوف می ساختند و آماده 

مبارزه می شدند. در طرفی دیگر، تانک ها به دست مردم افتاده 

اند. چند ساعتی  بود. آنجا بود که فهمیدم پادگان ها را گرفته 

گذشت تا بالاخره از رادیو خبر پیروزی انقلاب اسلامی اعلام 

ا... «توجه توجه توجه بسم  شد. صدایش را خوب به خاطر دارم.

الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور 

و شرافتمند و مسلان ایران؛ شکر خدای را که به ما منت نهاد و رژیم 

جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت.»خاطره ای که 

خواندید، تنها بخشی از زندگی پرفرازونشیب خانم سعیده 

صدیق زاده است. بانوی انقلابی که جنگ را با تمام وجودش درک 

کرده است، فعالیت های انقلابی اش را از پیش از پیروزی انقلاب 

شروع کرد و تا سال ها بعد از بازنشستگی و حتی همین حالا نیز 

ادامه داد. هر سمت زندگی پر پیچ وخم خانم صدیق زاده را که 

«خانم منصوره  بگیری، آخرش می رسی به مادر مرحوم ایشان،

مقدسیان». پس بهتر است برای شنیدن قصه زندگی اش از کودکی 

شروع کنیم.

شنیده بودم که در مدرسه مهر فاطمی، دانش آموزان از عاقه زیادشان به خانم صدیق زاده او 

را مادرجان خطاب می کنند. از خانم صدیق زاده درباره این احساس صمیمیت و نزدیکی 

با بچه ها می پرسم.«ازآنجایی که فاصله سنی زیادی با بچه ها دارم، روز اول به آن ها گفتم 

که من مادربزرگ همه شما هستم. از طرفی هم تجربه فعالیت من در مدارس شاهد و 

کار با فرزندان شهدا نیز باعث شد که ارتباط با این بچه ها برایم آسان و شیرین تر شود.

بعد از آن بود که بچه ها از سر مهر و محبت من را مادرجان خطاب کردند. البته لازمه 

فعالیت هایی که در مدرسه انجام می دهیم همین صمیمی بودن است. ما     در 

ما مهر فاطمی انواع مهارت های موردنیاز را آموزش می دهیم و عمده تاش 

این است که بچه ها هویت خودشان را پیدا کنند؛ زیرا که ما،

مادران آینده را تربیت می کنیم. البته این مهارت آموزی 

محدود به دانش آموزان نمی شود و ما با شعار «ایرانی 

فاخر، با مادرانی ماهر« کاس های معارفی و مهارتی برای 

توانمندسازی مادران دانش آموزان برگزار می کنیم. بعد از 

توانمندسازی این مادران نیز، فضا را برای اشتغال زایی 

و فروش محصولاتشان فراهم می کنیم. همه 

این کارها به این دلیل است که مادران 

مقاوم بتوانند با تربیتی صحیح 

فرزندانشان را رشد دهند.«
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بود. تعداد مجروحان بالا بود و هنوز بیار از اتاق عمل خارج 

نشده، مجروح بعدی را می فرستادند داخل اتاق عمل

همین اوضاع و احوال آشفته

 ما هر روز و هر هفته در خدمت ایشان بودیم و از رهنمودهایشان استفاده 

 که می گویم می شود گروهی از دانشجویان هم فکر که با شرایط آشفته آن 

 آقای هاشمی نژاد و دکر شریعتی  آقای هاشمی نژاد و دکر شریعتی 

 به یاد دارم با همین گروه و با همراهی مادر برای تقویت روحیه 

انقابی بچه ها در مدارس مشهد حاضر می شدیم که البته ساواک 

 آقای هاشمی نژاد و دکر شریعتی 

برای بعضی از آدم ها

آغازی بر فعالیت های دیگر است

خدمت به فرزندان انقاب
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«مدرسه یاران

با مدارس در ارتباط باشند و انواع کمک های فرهنگی را به دانش آموزان ارائه 
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 بازنشستگی معنایی به آن صورت ندارد و پایان دوره کاری شان

 درست مثل خانم صدیق زاده که پس از سال ها 

 شروع به فعالیتی کرد، که تا همین حالا نیز ادامه دار است.

 به پیشنهاد خانم شریف الحسینی؛ مجموعه ای را با عنوان 

 جمعی بودیم از بازنشسته هایی که دوست داشتند 

با مدارس در ارتباط باشند و انواع کمک های فرهنگی را به دانش آموزان ارائه 

 فعالیت من در مدرسه یاران چند سالی ادامه داشت تا اینکه سال 

تحصیلی گذشته دعوت شدم برای مدیریت مدرسه ای با عنوان 

مدرسه ای که بنا بود تنها دانش آموزانی را ثبت نام 

کند که از داشن پدر محروم بودند. من مدیریت را 

قبول نکردم اما همان موقع فکر کردم که فعالیت 

در این مدرسه همان چیزی است که از صمیم قلبم 

 درست هم فکر می کردم. حالا آن قدر از 

کار کردن در این مدرسه حس خوب می گیرم 

که گویا سی سال دوم فعالیتم را شروع

شنیده بودم که در مدرسه مهر فاطمی

را مادرجان خطاب می کنند

با بچه ها می پرسم.«ازآنجایی که فاصله سنی زیادی با بچه ها دارم

که من مادربزرگ همه شما هستم
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این است که بچه ها هویت خودشان را پیدا کنند

مادران آینده را تربیت می کنیم
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فاخر، با مادرانی ماهر

توانمندسازی مادران دانش آموزان برگزار می کنیم
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و فروش محصولاتشان فراهم می کنیم

این کارها به این دلیل است که مادران 

صبر، فروتنی، 
سماجت و مبارزه

اکنون تا  اسلامى   انقلاب  از  نسل ها،  تربیت کننده 

گپ و گفت همنشینی با زنی به سبک خاص


